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گفت‌و‌گوی »فرهیختگان« با دختری که این روزها ناجی دانش‌آموزان محروم ارومیه شده است

»لبخند خدا« را در شادی دخترک روستایی دیدم

غذاهای »شف‌محمد«شکمیات   

دستورالعملی برای اینکه در 

رستوران‌ها به شما خوش بگذرد
هومن جعفری ، روزنامه‌نگار

حـالا کـه درمـورد خوردن و شـکم صحبت 

می‌کنیـم، کمـی هـم فکـر ایـن باشـیم 

 . چیسـت رفتـن  ن  رسـتورا ب  ا آد کـه 

منظـورم شسـتن دسـت‌ها و مودب‌بـودن 

و ایـن بازی‌هـا نیسـت. سـال‌ها تجربـه 

»رسـتوران‌روی« بـه مـن ثابت کـرده مردم در ایران کمتر در رسـتوران‌ها 

بـا گارسـون و آشـپز صحبـت می‌کننـد. فقـط از روی منـوی غذایـی 

سـفارش می‌دهنـد و موقـع رفتـن هـم خیلـی راحـت پـول را می‌دهنـد 

و حتـی صورتحسـاب را چـک نمی‌کننـد کـه یک‌وقـت رقـم اضافـه‌ای 

بـه آنهـا تحمیـل نشـود. مشـتری در رسـتوران حقوقـی دارد کـه اصلا و 

ابـدا از آن مطلـع نیسـت. 

اینها پیشنهادهای بنده است برای شما:

1- غذا را سـر میز خودتان انتخاب کنید نه پای میز حسـاب: بدم 

می‌آیـد کـه بایـد بـروم دم در ورودی/ خروجـی و به منویـی نگاه کنم که 

از دیـوار آویـزان اسـت! ترجیـح می‌دهـم مثـل آقاها بـروم روی صندلی 

و بگویـم برایـم منـو بیاورنـد. اگـر هـم منـو ندارنـد گارسـون را صـدا کنم 

تـا برایـم توضیـح بدهـد کـه غـذای روز چیسـت و غذاهایـی کـه درحال 

حاضـر موجودنـد، کدامنـد. بـه همیـن راحتـی. اگـر جایـی هسـت که 

منـو نـدارد و گارسـون هـم نـدارد کـه بیاید بـه آدم توضیح بدهـد در این 

»وامانـده مـکان« چـه چیـزی بـرای »لمباندن« موجود اسـت، قیدش را 

بزنیـد. جـای خوبـی برای غذاخوردن نیسـت. 

2- بـه خودتـان حـق انتخـاب بدهیـد: هیـچ ایـرادی نـدارد کـه بـه 

آشـپز بگوییـد برایتـان کار خاصـی انجـام بدهـد. مثال مـن همیشـه 

حتـی  و  بادمجـان  قیمه‌بادمجـان،  روی  برایـم  می‌کنـم  تاکیـد 

سـیب‌زمینی‌های بیشـتری بریزند. رسـتوران دیگری بود که همیشـه 

می‌گفتـم برایـم چنـد تـا از ایـن »ته‌دیگ‌هـای ته‌چین‌شـکل« بیاورند. 

روی هـر غـذای برنـج‌دار یکـی می‌دادنـد و بـرای مـن چنـد تـا اضافـه 

می‌آوردنـد. معمـولا هـم پولـی نمی‌گرفتنـد. می‌رفت جـزء همان حق 

سرویسـی کـه می‌گرفتنـد. 

3. زود سـفارش ندهیـد; وقتـی بـه رسـتوران تـازه‌ای می‌روید زود غذا 

سـفارش ندهیـد. بنشـینید و وانمـود کنیـد منتظـر کسـی هسـتید یـا 

درحـال مکالمـه بـا تلفـن هسـتید. منـو را بگیریـد و مشـتریان را زیرنظر 

داشـته باشـید. به بهانه شسـتن دسـت‌تان در طول رستوران قدم بزنید 

و نگاهی به مشتری‌ها و غذاخوردن و بشقاب‌های غذایشان بیندازید. 

خـوب کـه ارزیابـی کردیـد غذایتـان را سـفارش دهیـد. اگـر هـم دیدید 

جـای مناسـبی نیسـت به همیـن راحتی بزنیـد بیرون. 

مهم‌تریـن نکتـه، قیافـه مشتری‌هاسـت. ببینید از خوردن غذا راضی 

هسـتند یـا نـه. گاهـی وقت‌هـا هـم بـد نیسـت بگوییـد مـن از همـان 

غذایـی می‌خواهـم کـه میـز شـماره فالن دارد. بـرای رسـتوران‌های 

چینـی و ایتالیایـی یـا رسـتوران‌های ملـل کـه بـه اسـم غذاهایشـان 

آشـنا نیسـتید، ترفنـد خوبـی اسـت. مـن در یـک رسـتوران مکزیکـی 

در تهـران همیـن کار را کـردم و برنـده بهتریـن غـذای آنجـا شـدم، 

درحالـی کـه دوسـتان دیگـرم مشـغول کباب‌شـدن از سـس تنـد 

مکزیکـی بودنـد!

4. آشـپز را صـدا کنیـد: ضـرری نـدارد کـه در یک رسـتوران یـا کافه با 

آشـپز یـا باریسـتا صحبـت کنیـد. وقتـی آمـد بپرسـید بـه کـدام غـذای 

امـروزش بیشـتر افتخـار می‌کنـد؟ همـان را سـفارش بدهیـد البتـه 

حواس‌تـان بـه قیمـت هـم باشـد. اگـر حس کردیـد از عمـد دارد غذای 

گـران پیشـنهاد می‌دهـد، تشـکر کنیـد و بـه منـو پنـاه ببریـد، خـودش 

مـی‌رود. معمـولا آشـپزها در ایـران کمتـر از همتایـان خارجی خود قدر 

می‌بیننـد. کمتـر تحویـل گرفتـه می‌شـوند و کمتـر مشـهور می‌شـوند. 

ملاقـات چهـره بـه چهـره بـرای آنهـا ارزش بالایـی دارد و از همیـن‌رو 

سفارش‌شـان عمدتـا قابل‌اعتمـاد اسـت. 

کتلت، غذای حاضر آماده
محمد آفتاب‌سوار| سرآشپز

برای شـــمایی که عازم ســـفر هســـتید و 

می‌خواهید به دل جاده بزنید و دل‌خوشی 

هم از کیفیت غذاها و به‌ویژه قیمت غذاهای 

رستوران‌های سرراهی ندارید، یک پیشنهاد 

ویژه داریم؛ کتلت ســـیب‌زمینی و گوشت 

خودمان.

شاید به نظرتان خیلی ساده بیاید که خب، اینکه یک کتلت معمولی است 

اما باید بگویم که خیر؛ به همین سادگی از کنار کتلت نگذرید. برای شمایی 

که از برنج خســـته شده‌اید و به دنبال تنوع هستید یا می‌خواهید غذای 

لقمه‌شـــده‌ای را با خودتان به سرکار ببرید، کتلت غذای ساده‌ای نیست 

بلکه یک غذای ایده‌آل و از طرف دیگر، مقوی و سالم است. شاید خیلی 

از شماها به آن »شامی« هم بگویید اما شامی شاید در نگاه اول شبیه کتلت 

باشد ولی تفاوت‌هایی هم با آن دارد. در مایه شامی بیشتر از نخود، لوبیا و 

آرد نخودچی استفاده می‌کنند اما در مایه اصلی کتلت، سر و کله گوشت‌ 

چرخ‌کرده یا سیب‌زمینی پیدا می‌شود که با تخم‌مرغ و پیازی که در تهیه 

آن به کار می‌رود، باعث می‌شـــود مواد وا نرود. کتلت و شامی را به‌راحتی 

می‌توانید به صورت ساندویچ تهیه و سرو کنید. 

نام »شامی« از شام یا سوریه امروزی گرفته شده و شباهت زیادی به کتلت 

دارد کـــه معمولا آن را به‌عنوان پیش‌غـــذا یا غذای اصلی و معمولا با نان 

ســـرو می‌کنند. کتلت هم واژه‌ای فرانســـوی است و به غذایی می‌گویند 

که با گوشت چرخ‌کرده یا کوبیده تهیه می‌شود. درحال حاضر هم مردم 

شـــام در سوریه، کتلتی به نام »کُبّه« با گوشت کوبیده و بلغور می‌پزند که 

شباهت‌های زیادی با کتلت یا شامی ما ایرانی‌ها دارد. اما نقاط مختلفی 

از ایران مانند بابل و به‌ویژه شهرهای مختلف گیلان و مازندران و حتی مردم 

شهرهای دیگر هم آن را می‌پزند. کتلت و شامی را هم به صورت سرد و هم 

به صورت گرم می‌توانید مصرف کنید و به همین دلیل یکی از مناسب‌ترین 

غذاها برای مسافرت‌ها و غذاخوردن‌های بین‌راهی است. حتی اگر شاغل 

هستید و باید به همراه خودتان غذا ببرید یا فرصت کافی برای تهیه غذایی 

خوشـــمزه، مفید و کم‌دردسر ندارید و می‌خواهید در مدت‌زمان کمی که 

دارید، غذایی پرفایده و سبک برای خانواده تهیه کنید، کتلت و شامی شاید 

بهترین گزینه ممکن باشد. 

اگر می‌خواهید کتلت خوشمزه‌‌ای داشته باشید، ابتدا به ازای هر نفر، یک 

سیب‌زمینی‌ متوســـط را داخل آب جوش بیندازید تا خوب بپزد و سپس 

آنها را له کنید. سیب‌زمینی پخته مانند سیب‌زمینی خام آب نمی‌اندازد 

و دیگرنیازی به اضافه‌کردن آرد و سفیده تخم‌مرغ نیست. در گام بعدی، 

پیازها را رنده کنید و آب آن را بگیرید تا خشک شود. سیب‌زمینی له‌شده 

و پیاز رنده‌شده را با هم در ظرفی بریزید و خوب با هم مخلوط کنید. بعد از 

آن، تخم‌مرغ‌ها را بشکنید و به همراه مقدار لازم نمک و فلفل و ادویه‌کاری و 

زردچوبه داخل مواد بیندازید و دوباره آنها را با هم مخلوط کنید تا به اصطلاح 

به‌خورد هم بروند. در آخر، 250گرم گوشت چرخ‌کرده را هم اضافه کنید و 

مواد را با هم ورز دهید تا چسبندگی پیدا کنند و داخل روغن وا نروند و از هم 

جدا نشوند. ماهیتابه‌ای را که داخل آن روغن ریخته‌اید، روی گاز بگذارید 

و شعله را کم کنید. بعد از اینکه روغن داغ شد، دست‌تان را چرب کنید و 

مواد را شکل دهید و داخل ماهیتابه بیندازید و سرخ کنید. 

فراسو
گردشگری   

دزد چکش را پیدا کن

 1000 دلار جایزه بگیر  

ــش 363  ــک چک ــمه ی ــی، مجس ــد آمریکای ــک هنرمن فرهیختــگان ی

کیلوگرمــی را ســاخته و آن را در مرکــز اجتماعــات کالیفرنیای شــمالی 

بــه نمایــش گذاشــته بــود. امــا پــس از مدتــی، ســارقانی پیــدا شــدند 

و ایــن مجســمه عظیم‌الجثــه را بــه ســرقت بردنــد. حــالا او بــرای 

پیداکــردن دزدان ایــن مجســمه، جایــزه 1000 دلاری وعــده داده 

اســت. ایــن چکــش ســنگین‌وزن بــا فلــزات مختلفــی ســاخته شــده 

بــود. بــه گــزارش »آسوشــیتدپرس«، ســازنده آن، دســته 6 متــری ایــن 

ــر  ــم دومت ــرچکش ه ــاخت و س ــدی س ــز بلن ــوب قرم ــش را از چ چک

ــه  ــت ک ــته اس ــزار دلار ارزش داش ــمه 15ه ــن مجس ــدی دارد. ای بلن

قــرار گرفتــن آن در معــرض دیــد عمــوم مــردم، ممکــن بــود هرکســی 

را وسوســه کنــد تــا آن را بــدزد امــا بــا وزنــی کــه ایــن چکــش داشــته، 

تقریبــا هشــت نفــر لازم بــوده تــا آن را از محــل خــود حرکــت دهنــد. 

»تالاب کردخورد«

فرهیختگان اگر به‌دنبال جایی برای گردش در فصل پاییز هستید، تالاب 

کردخورد را به شما پیشنهاد می‌کنیم. به سمت استان مرکزی و همدان که 

بروید، این تالاب را می‌توانید در 20کیلومتری شمال‌شرقی ملایر و یک 

کیلومتری جنوب‌شرقی روستای کردخورد پیدا کنید. تالاب کردخورد که 

به تالاب »آق‌گل« هم معروف است، در وسعت پنج کیلومتر کشیده شده 

و 3/5متر عرض دارد اما آبگیر کم‌عمقی اســـت و عمق آن تنها به نیم‌متر 

می‌رســـد و در اواخل بهار آب آن خشک می‌شود. اما در پاییز و زمستان 

که فصل پربارش اینجاست، عمق آب تالاب به 80 سانتیمتر هم افزایش 

می‌یابد. یکی از مشخصه‌های این تالاب، دارابودن موادغذایی فراوان برای 

پرندگان مهاجری است که معمولا در اواخر زمستان و بهار از روسیه، قفقاز 

و کشورهای اسکاندیناوی به آنجا مهاجرت می‌کنند. این تالاب پوشش 

گیاهـــی زیبایی دارد و در کنار آن هم کوه »کت« با دوهزار متر ارتفاع قرار 

گرفته است. فلامینگو، اردک، غاز، کاکایی، حواصیل و آب‌چیلک ازجمله 

پرندگانی هستند که این تالاب را زیستگاه خود قرار می‌دهند. 

طبیعت پاییزی ـ جنگل الیمستان عکس | سیدوحید حسینی | فرهیختگان

بایـد دل بـزرگ و مهربانـی داشـته باشـی کـه بـه همه‌چیزهایـی کـه ایـن 

کنـی  پشـت  می‌داننـد،  خوشـبختی  را  آن  اطراف‌مـان  آدم‌هـای  روزهـا 

و از جـان و دل تالش کنـی تـا دل کوچـک و پـاک چنـد دختـر و پسـر 

روسـتایی شـاد شـود. به‌ویـژه آنکـه دختـری باشـی کـه از همـان دوران 

کودکـی همه‌چیـز برایـش فراهـم بـوده و خانـواده‌اش هـم اسـم و رسـمی 

داشـته و سـری میـان سـرها دارنـد؛ خانـواده‌ای کـه همـه 10 فرزنـدش 

تحصیلکرده‌انـد و چندتای‌شـان در اروپـا پزشـک هسـتند و چنـد فرزنـد 

دیگرشـان هـم در آمریـکای شـمالی آدم‌هـای موفقـی هسـتند.

آبخیـزداری‌اش  مهندسـی  فوق‌لیسـانس  27سـاله  محمـودی  شـکوفه   

بـرای  را  زمینه‌سـازی‌ها  تمـام  و  گرفتـه  ارومیـه  سراسـری  دانشـگاه  از  را 

ادامه‌تحصیـل در دانشـگاه یوبی‌سـی کانـادا انجـام داده بـود و درشـرف 

رفتـن بـه کانـادا بـود کـه زلزلـه کرمانشـاه اتفـاق افتـاد و با دیـدن وضعیت 

آنجـا حـس انسان‌دوسـتی‌اش تلنگری بـه او می‌زند کـه هموطنانش به او 

نیـاز دارنـد. بـرای همین او رفتنـش را فراموش کـرده و در منزل خودشـان 

کمپینـی بـرای کمـک بـه زلزلـه‌زدگان کرمانشـاه ایجـاد می‌کنـد و از ایـن 

طریـق می‌توانـد کمک‌هـای زیـادی را جمـع‌آوری کنـد و بـرای مـردم آنجا 

بفرسـتد. از آنجـا کـه مـردم ارومیـه خانـواده او را بـه خوبی می‌شـناختند، 

بـه او بـرای رسـاندن کمک‌هایشـان اعتمـاد می‌کردنـد. البته شـاید بتوان 

گفـت چنیـن روحیـه‌ای را از مـادرش بـه ارث بـرده بـود. خـودش می‌گوید 

کـه مـادرم طـوری بـه ما یـاد داده بـود کـه هروقـت میهمانی بـه منزل‌مان 

آمـد، هدیـه‌ای کوچـک بـه او بدهیـم تـا زمانـی که میهمـان قصـد رفتن از 

خانـه مـا را داشـت بـا خاطـره خوبـی از منزل مـا برود. 

اوایل کار

بهزیسـتی  در  کـه  مـی‌رود  دوسـتش  سـراغ  بـه  کرمانشـاه  زلزلـه  از  پـس 

مشـغول بـه کار اسـت و بـه دیـدن مناطـق محـروم و افـراد معلـول نیازمند 

مـی‌رود و بـه صـورت پراکنـده بـه آنهـا کمـک می‌کنـد. 

او در این‌بـاره بـه »فرهیختـگان« می‌گویـد: »مـن بـه روسـتاها می‌رفتـم و 

آنجـا از معلول‌هـا و خانواده‌هـای آنها بازدیـد می‌کردم. روزهـای اول حال 

خیلـی بـدی داشـتم و تـا شـب نمی‌توانسـتم غـذا بخـورم. معلول‌هایـی را 

کـه  معلولـی  مثال  بـود.  فاجعـه  زندگی‌شـان  وضـع  واقعـا  کـه  می‌دیـدم 

بایـد هرهفتـه یـک بسـته ایزی‌لایـف می‌گرفـت، بـه او سـالی یـک بسـته 

ایزی‌لایـف می‌دادنـد و مـن وقتـی رفتـم و محـل زندگـی‌اش را دیـدم کـه 

همـه جـای اتاقـش کثیـف شـده اسـت، حالـم دگرگـون شـده بود. بـا این 

حـال نیرویـی بـه مـن می‌گفـت کـه جلـو بـروم. همین‌طور شـد کـه من به 

خانه‌هـای مختلـف می‌رفتـم و از زندگی‌هایشـان عکـس می‌گرفتـم و در 

صفحـه اینسـتاگرامم منتشـر می‌کـردم.«

 او هیچ‌وقـت فکـر نمی‌کـرده چنیـن آدم‌هایـی در دور و اطرافـش وجـود 

دارنـد و گمانـش ایـن بـوده که چنیـن آدم‌هایـی فقـط در فیلم‌ها هسـتند 

و زندگـی می‌کننـد. 

بعدهـا  کـه  می‌کـرد  کمـک  نیازمنـدان  بـه  پراکنـده  همین‌طـور  شـکوفه 

بـه صـورت اتفاقـی یکـی از معلم‌هـای یـک روسـتای دورافتـاده کـه جـاده 

او  آیـا  کـه  می‌دهـد  پیغـام  او  بـه  بـوده  صعب‌العبـور  هـم  آن  بـه  منتهـی 

از  را  عکس‌هایـی  معلـم  می‌کنـد.  کمـک  هـم  محـروم  دانش‌آمـوزان  بـه 

آن  از  او  توصیـف  کـه  بـود  فرسـتاده  شـکوفه  بـرای  آنجـا  دانش‌آمـوزان 

عکس‌هـا ایـن بـود کـه وضعیـت آنهـا خیلـی تکان‌دهنـده بـود. دختـران 

ارومیـه  و پسـران کوچـک دانش‌آمـوزی کـه در سـرمای کوهسـتان‌های 

بـدون لبـاس گـرم و بـا دمپایـی بـه مدرسـه می‌رفتنـد. شـکوفه بـا دیـدن 

ببینـد  را  بچه‌هـا  نزدیـک  از  و  بـرود  آنجـا  بـه  می‌شـود  راغـب  عکس‌هـا 

فرسـتاده  عکس‌هـای  از  تکان‌دهنده‌تـر  واقعیـت  می‌شـود  متوجـه  و 

شـده اسـت. بـا اطلاع‌رسـانی‌ای کـه در صفحـه اینسـتاگرامش می‌کنـد، 

کمک‌هـای زیـادی از ارومیـه و حتـی تهـران بـرای او فرسـتاده و او موفـق 

می‌شـود بـرای همـه 16 دانش‌آموز آن روسـتا لباس گرم و کفش مناسـب 

بخـرد. بعدهـا کانال‌هـای مشـهور ارومیـه از او به‌عنـوان بانویـی کـه بـه 

دانش‌آمـوزان محـروم کمـک می‌کنـد، یـاد می‌کننـد و باعـث می‌شـوند 

مسـئولان اسـتان هـم متوجـه فعالیت‌هـای او بشـوند و از او تقدیـر کننـد. 

حـالا چنـد وقتی اسـت مسـئولان ارومیـه از او خواسـته‌اند تـا کارهایش را 

در قالـب یـک موسسـه خیریـه ادامـه دهـد. 

لبخند خدا

او دربـاره کمک‌هایـی کـه امسـال بـه دانش‌آمـوزان محـروم کـرده اسـت، 

می‌گویـد: »مـن امسـال قبـل از مهـر و اوایـل خـرداد کارم را شـروع کردم. 

خریدهـا را انجـام دادم کـه هم بـا قیمت مناسـب خریداری شـوند و هم از 

آنجایـی کـه فصـل سـرما زودتـر در مناطق کوهسـتانی شـروع می‌شـود و 

زمسـتان تـردد بـه آنجا کامال غیرممکن اسـت، تنهـا راه این بـود که پیش 

از سـرما خریدهـا را بـه دسـت بچه‌ها برسـانم.« 

کـرده  جمـع‌آوری  خیـر  مـردم  از  کـه  کمک‌هایـی  بـا  این‌بـار  شـکوفه 

شـلوار،  و  مانتـو  گـرم،  لبـاس  روسـتا   6 بچه‌هـای  بـرای  توانسـت  بـود 

کیـف، کفـش و پکیـج لوازم‌التحریـر بخـرد. او کـه اشـک در چشـمانش 

را  رنگـی  مانتوهـای  دختربچه‌هـا  »وقتـی  می‌دهـد:  ادامـه  شـده،  حلقـه 

می‌پوشـیدند، احسـاس می‌کـردم کـه خدا آنجاسـت و دقیقـا پیش همان 

دختربچـه ایسـتاده و دارد بـه مـن لبخند می‌زنـد، همان‌جـا نزدیک همان 

دختربچه‌هـا مـن وجـود خدا را لمـس کردم.« شـکوفه به بچه‌هـا می‌گفت 

معلم‌هـای شـما به مـا گفته‌اند که شـما دانش‌آمـوزان زرنگی هسـتید و ما  

بـرای شـما کادو آورده‌ایـم و اگر بـاز هم زرنـگ و حرف‌گوش‌کن باشـید باز 

هـم برایتـان کادو می‌آوریـم. امـا هنـوز کار او تمـام نشـده بـود. 

شـکوفه می‌گویـد که بعد از این روسـتاها مـا متوجه اطراف شـهر ارومیه یا 

همـان حاشیه‌نشـین‌ها شـدیم. بـه همین دلیـل رفتیـم و آنهـا را از نزدیک 

آنهـا تهیـه کردیـم. نزدیـک 400دانش‌آمـوز  از تعـداد  دیدیـم و لیسـتی 

نیازمنـد شناسـایی کردیـم و برای همـه آنهـا لوازم‌التحریر، کیـف، کفش و 

لبـاس تهیـه کردیـم. این‌بـار مـن نزدیـک 30 میلیون خریـد کردم. 

آینده در راه است

خواهـر و برادرهـای او خیلـی بـه شـکوفه اصـرار می‌کننـد کـه پیـش آنهـا 

بـرود و بـه قول‌شـان در رفـاه و امکانـات کشـورهای پیشـرفته زندگی کند. 

او را ملامـت می‌کننـد کـه چـرا چنیـن زندگـی‌ای را بـرای  حتـی گاهـی 

دوسـت  را  خاکـم  واقعـا  »مـن  می‌گویـد:  او  اسـت.  کـرده  انتخـاب  خـود 

دارم. می‌دانـم کـه بـا رفتنـم امکانـات زیـادی را به دسـت خواهـم آورد اما 

احسـاس می‌کنـم کـه واقعـا ایـن بچه‌هـا بـه مـن نیـاز دارنـد و نمی‌توانـم 

ایـن بچه‌هـا را تنهـا بگـذارم و بـروم. تمـام دنیـای مـن ایـن اسـت کـه یک 

دختربچـه با پوشـیدن یـک مانتوی رنگی از ته‌دل بخنـدد و آن لحظه تمام 

دنیـا و همـه امکانـات اروپـا و آمریـکای شـمالی در یک جا بـرای من جمع 

شـده اسـت. من دوسـت دارم همین کارم را ادامه بدهم و ان‌شـاءالله اگر 

مسـئولان حمایـت کننـد، موسسـه‌ام را تاسـیس می‌کنم.« آرزوی شـکوفه 

ایـن اسـت که روزی همه موسسـه‌های خیریه در سراسـر کشـور دسـت به 

دسـت هـم بدهنـد و بـا هـم بـه همـه دانش‌آمـوزان محـروم کشـور کمـک 

کننـد تـا دیگـر هیـچ دانش‌آمـوز محرومـی وجود نداشـته باشـد. 

الهام کاظمی
 روزنامه‌نگار
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